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 قتل فجیع برادر 
به‌ خاطر اعتیاد

از آزارهای بـــرادر معتادش  پســـر جوان کـــه 
به قتـــل فجیع  به تنـــگ آمده بـــود، دســـت 

برادرش زد.
 ســـرهنگ حمیدرضـــا میرحبیبـــی، رئیـــس 
به  پلیـــس آگاهـــی اســـتان کرمـــان گفـــت: 
دنبال کشـــف پیکر فردی ناشناس در یکی از 
محله‌های شـــهرکرمان در حالی که از ناحیه 
ســـر، دســـت، پا و دیگر نقاط بدن با ضربات 
ســـاح ســـرد هدف اصابت قرار گرفتـــه و به 
طرز فجیعی به قتل رســـیده بـــود، کارآگاهان 
پلیس آگاهی در محل جنایت حاضر شـــدند 
و مراتب شناســـایی و دســـتگیری قاتل را در 

دســـتور کار قرار دادند.
ص  وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشـــخ
ن دلیل از  شد، مقتول معتاد اســـت، به همی

ســـوی خانواده خود طرد شده است.
ن  با روشـــ ســـرهنگ میرحبیبی اظهار کرد: 
شـــدن اختلافات قبلی مقتول بـــا برادرش و 
ص شدن تردد یک خودرو  ن با مشخ همچنی
ن برادر  در صحنـــه جنایـــت، دســـت داشـــت

ن قتل محرز شـــد. قربانـــی در ای
بـــا  کـــرد:  صریـــح  ت انتظامـــی  مقـــام  ن  یـــ ا
بررســـی‌های دقیق‌تر مأموران، ارتکاب قتل 
توســـط برادر مقتـــول به ســـبب وقوع تنش 
ن آنـــان محرز شـــد که  و نـــزاع شـــخصی بیـــ
ن متهم را در یکی  نیروهای پلیس آگاهی ایـــ
از شهرســـتان‌های همجوار دستگیر کردند.

بازداشت قاتل جوان و 
همدستانش در رامهرمز

بـــا همدســـتی 4 دوســـتش در  مـــرد جـــوان 
به قتـــل زد. رامهرمـــز دســـت 

ســـرهنگ محمـــد محمدی‌نســـب، رئیـــس 
پلیـــس رامهرمـــز گفـــت: در پی یـــک قتل با 
ســـاح جنگی در یکی از محله‌های رامهرمز، 
بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دســـتور 

کار کارآگاهـــان پلیس آگاهی قـــرار گرفت.
با بیان  فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز 
ص شد،  با تحقیقات انجام شده مشخ اینکه 
صریح  متهم از شهرســـتان متواری شـــده، ت
از ظرفیت‌هـــای اجتماعی  با اســـتفاده  کرد: 
و بـــه‌ کارگیـــری افـــراد معتمد پلیـــس، قاتل 
با همدستانش تسلیم قانون شدند. همراه 
به کشف  با اشـــاره  ســـرهنگ محمدی‌نسب 
صریح کرد:  به کار رفته در قتل، ت سلاح کلت 
قاتل صراحتاً به بزه انتســـابی با همدستی 4 

نفر از دوســـتان خود اعتراف کرد.

 جزئیات فوت 
مرد زندانی در زابل

دادســـتان عمومـــی و انقلاب مرکز اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان در خصـــوص فوت 
یـــک زندانی در مســـیر اعزام به بیمارســـتان 

ارائه کرد. توضیحاتـــی 
مهدی شـــمس‌آبادی اظهار کرد: یک زندانی 
بـــه جـــرم حمـــل مـــواد مخـــدر در حال  که 
تحمل کیفـــر در زندان زابل بود، شـــامگاه 8 
تیرماه از ناحیه قفســـه ســـینه ابراز تألم کرد 
که بلافاصلـــه از طریق فوریت‌های پزشـــکی 
بـــرای درمـــان به بیمارســـتان ســـطح شـــهر 
اعـــزام و با وجـــود اینکه زندانی بـــا پای خود 
سوار آمبولانس شـــد، متأسفانه در مسیر راه 
با وجـــود همه تلاش‌هـــای صـــورت گرفته از 

ســـوی کادر پزشـــکی فوت کرد.
دادســـتان عمومـــی و انقلاب مرکز اســـتان 
سیســـتان و بلوچســـتان افـــزود: بـــا توجـــه 
بـــه تعطیلات عیـــد قربـــان شـــرایط اعطای 
ن زندانی هم مثل تعدادی  مرخصی برای ایـــ
دیگـــر از زندانیان فراهم شـــده بود که وی از 
بـــه مرخصی خود را  روز قبل موضـــوع اعزام 

به خانـــواده‌اش اطـــاع‌ داده بود.
وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت بهداشتی 
از اولویت‌هـــای مهـــم  و درمانـــی زندانیـــان 
اســـت و در خصـــوص  ســـازمان زندان‌هـــا 
موضـــوع اخیـــر بررســـی‌های به عمـــل آمده 
از بـــدو وقوع اتفـــاق، حاکی از آن اســـت که 
به زندانی صورت  هیچ قصوری در رســـیدگی 

اســـت. نگرفته 

 بازداشت مرد مسلح 
در سیب و سوران

ســـرهنگ مرتضـــی جـــوکار از دســـتگیری 
فردی که در شهرســـتان ســـیب و سوران 
باعث ایجاد  با ســـاح جنگی و تیراندازی 
رعب و وحشـــت شـــهروندان شـــده بود، 
ن فرماندهـــی انتظامی  خبر داد. جانشـــی
سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: در پـــی 
110 مبنـــی بـــر  اعـــام خبـــری بـــه پلیـــس 
به ســـمت  با ســـاح جنگی  اینکه فـــردی 
شهروندی در سیب و ســـوران تیراندازی 
کـــرده و از محـــل متـــواری شـــده اســـت، 
بـــه صورت  دســـتگیری عامـــل تیراندازی 
انتظامی  ویـــژه در دســـتور کار مأمـــوران 
شهرســـتان قرار گرفت. ســـرهنگ جوکار 
انجـــام تحقیقـــات تخصصی و  بـــا  افزود: 
ن پرونده  اقدامات ویژه پلیســـی، متهم ای
از مناطق روســـتایی شهرســـتان  در یکی 
و در یـــک  و ســـوران شناســـایی  ســـیب 

عملیـــات غافلگیرانه دســـتگیر شـــد.
وی ادامـــه داد: در بازرســـی از محل اختفای 
متهـــم یک قبضه ســـاح کلت کمری کشـــف 
شـــد کـــه در بازجویی صـــورت گرفتـــه علت 

تیرانـــدازی اختلاف قبلی عنوان شـــد.

حوادث کوتاه

این باند در سایت دیوار شکارهای آسان را فریب می‌داد

 دسیسه 3 دزد هفت تیرکش 
برای اعیان‌نشین‌های تهران

این مرد صحنه‌سازی کرده بود تا گرفتار نشود

مـــرد جوانـــی کـــه به‌خاطر ســـوءظن 
بـــه همســـرش او را خفه کرده اســـت 
در یک قدمـــی مجازات قصـــاص قرار 

. فت گر
ایـــن مـــرد کـــه ادعـــا می‌کنـــد لابه‌لای 
جروبحث، همســـرش را کشـــته است 
پـــس از محاکمه بـــا حکم دادرســـان 
شـــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 

بـــه قصاص محکوم شـــد.
قتل مرموز یک زن

رســـــیدگی بـــــه ایـــــن پرونـــــده از 17 
اردیبهشــت ســال 96 و از وقتی شروع 
شـــد که زن جوانی به طرز مرموزی در 
خانـــه‌اش در یـــک مجتمع مســـکونی 
کشـــته شـــده بود. خیلی زود بازپرس 
کشـــیک قتل در محل جنایت حضور 
یافـــت و تحقیقـــات جنایی بـــا انتقال 
جســـد زن جوان بـــه پزشـــکی قانونی 

قـــوت گرفت.
نخســـتین معاینـــات پزشـــکی نشـــان 
مـــی‌داد مهشـــید در اثـــر خفگی جان 
باخته اســـت امـــا موضـــوع مهمی که 
نظـــر کارآگاهان را به خـــود جلب کرده 
بـــود فـــرو رفتن جســـم نـــوک تیـــز به 

گلوی مقتـــول بود.
دروغگویی شوهر

حســـام همســـــر مقتول که در همان 
دقایـــق اولیـــه درصحنـــه تحقیقـــات 
کارآگاهـــان حاضـــر بـــود در حالی‌کـــه 
از کشـــته شـــدن همســـرش بشـــدت 
ناراحت بود، گفت: مـــــن در فــرودگاه 
کار می‌کنـــــم، ســـــاعت 9 ونیم شــب 
بود که از محل کار به خانه برگشــتم. 
وقتی خواســـــتم بـــا کلیـــد در ورودی 
را بـــــاز کنـــــم نتوانســتم چـــــون در از 
داخـــل قفـــل بـــود و هـــر چـــه در زدم 

باز نکرد. کســـــی 
نگـــران شـــــدم بـــه همین خاطـــر به 
پیگیـــر  و  رفتـــم  همســـایه‌ها  ســـراغ 
همســـرم شـــدم امـــا هیـــچ کـــس از 
همســـرم خبـــر نداشـــت و در ادامه با 
کمک همســـــایه‌ها و با پیچ گوشـــــتی 
قفـــل در را باز کردیم و وقتی وارد خانه 
شدم جسد همســـرم را دیدم که روی 

تخـــت افتـــاده بود.
 کارآگاهان برای کشـــف راز معمای این 
جنایت مرموز تحقیقات گســترده‌ای را 
انجــام دادنــد اما ســـــرنخ و انگیزه‌‌ای 
بـــرای ایـــن جنایـــــت پیـــدا نکردند و 
ســـرانجام بـــا بازجویی‌هـــای بیشـــتر 
از حســـام بود کـــه او لب بـــه اعتراف 

گشـــود و راز جنایتـــش را برمـــا کرد.

اعتراف به قتل
پـــس از اعتراف حســـام بـــه قتلی که 
مرتکـــب شـــده بـــود وی بـــه دادســـرا 
منتقل شـــد و پس از مراحل بازپرسی 
بـــه زنـــدان رفـــت و پـــس از آن بـــرای 
رســـیدگی به پرونده‌اش در شعبه یکم 
دادگاه کیفری به دادگاه منتقل شـــد و 

پای میـــز محاکمه ایســـتاد.
در ابتدای جلسه دادگاه رئیس دادگاه 
خواســـت  نیـــز  پدرومادرمقتـــول  از 
آنهـــا مدعـــی  درجایـــگاه بایســـتند . 
بودنـــد دامادشـــان مرد خوبی اســـت 
و اختلافـــی بـــا همســـــرش نداشـــــته 
اســـت و وقتـــی ایـــن ماجـــرا رخ داده 
بســـیار تعجـــب کردنـــد. آنهـــا علـــی 
رغم میـــل باطنی، خواســـتار قصاص 
دامادشـــان شدند. ســـپس به دستور 
رئیس دادگاه متهـــم پای میز محاکمه 
ایســـتاد ودر اظهاراتـــش گفـــت: مـــن 
هرگز نقشـــه‌ای برای کشـــتن همسرم 
نداشـــتم. او ادامـــه داد در جریان یک 
درگیری مهشـــید را کشـــــته اســـــت و 
ســـــپس بـــــا صحنه‌سازی و گذاشــتن 
کلید پشـــــت در خانــه طــوری وانمــود 
کـــــرده کـــــه در زمان قتل خانه نبوده 

. ســت ا
این مرد گفت: مــن وهمســرم زندگــی 
خوبی داشــتیم تــا اینکــه مدتی قبــل 
از ایـــــن حادثه خیلـــــی اتفاقی هنگام 
بررســـــی گوشـــی همســـــرم متوجـــه 
شـــــدم او با مــرد غریبه‌ای رابطه دارد. 
شـــــوکه شـــــده بودم و نمی‌دانســـــتم 
بایـــد چـــه کار کنـــم. بعـــد تصمیـــم 
گرفتـــم از خـــودش بپرســـــم کـــه این 
مرد کیســت اماهمسرم منکر آشنایی 
شـــد و وقتی پیام‌های داخل گوشـــی 
را به او نشـــان دادم عنـــوان کرد حتماً 
گوشـــی دســـت دخترمان بـــوده و به 
اشـــتباه تماس و پیامکی ارســـال شده 
است. حرفـــــش را باور نکردم و بعـــــد 
ازایـــن ماجـــرا بشـــــدت به همســـــرم 
مشکوک شــده بـــــودم تا اینکــه مدتی 
بعد مـــــدارک دیگـــــری از این ارتبــاط 
پیدا کـــردم. اعصابـــــم به هـــم ریخته 
بــود و خـــــواب و خـــــوراک نداشــتم. 
روز حادثـــــه دختـــــرم را که 8 ســـــال 
داشــت به مدرســه بردم و بــه او گفتم 
ظهـــــر بـــه خانـــه مادربزرگـــــش برود 
چـــــون مـــــن و مادرش می‌خواهیــم 
جایــی برویـــــم.  وی ادامه داد: بعــد 
خودم به ســـــرکار نرفتـــــم و به خانه 
برگشــتم. باید تکلیــف ایــن ماجــرا 

را روشـــــن می‌کـــــردم وقتی به خانه 
رســـیدم از همسرم خواستم توضیح 
دهـــد اما او بـــاز هم منکر شـــد و کار 
بـــه درگیـــری کشـــید. اعصابـــم بـــه 
هم ریختـــه بود و کنترلی بـــر رفتارم 
نداشــتم او را کتک زدم بعد دهانش 
را با یک شـــــال بســـتم. بـــرای اینکه 
آرام شـــــوم به حیاط رفتم و ســـیگار 
روشــن کـــــردم اما وقتــی برگشــتم 
دیـــدم همســـــرم نفس نمی‌کشـــد 
ســـــعی کردم بـــا فرو کردن جســـم 
نوک تیز بـــه زیر گلویـــش او را نجات 
بدهـــم اما هیـــچ فایده ای نداشـــت 
و مـــرده بـــود. نمی‌دانســـتم چه کار 
کنم فقـــط تنها چیزی کـــه به ذهنم 
رســـید این بـــود که با صحنه‌ســـازی 
خودم را تبرئه کنـــم به همین خاطر 
یک پلاستیک روی ســـرش کشیدم 

و کلیـــــد را داخل قفل در گذاشــتم 
و بیـــرون رفتـــم تـــا همه فکـــر کنند 
همســـــرم به دســـــت یک ناشــناس 

به قتل رســـیده اســـت.
موقع برگشـــــت هـــم طـــوری وانمود 
کردم که من ســـــر کار بــودم. حالا من 
از این کار اشـــتباهم پشیمانم. هرچند 
خودم را مســـتحق مـــرگ می‌دانم اما 
خواستار بخشـــش هستم. مرد جوان 
رو بـــه اولیـــای دم کرد وگفـــت: مرا به 

خاطر نوه‌تان ببخشـــید.
پـــس از پایان جلســـه محاکمه قضات 
وارد شـــور شـــدند و پـــس از مشـــورت 
متهم را باتوجه به درخواســـت اولیای 
دم بـــه قصـــاص محکوم کردنـــد. این 
متهـــم حـــالا بـــا مهـــر تأییـــد قضـــات 
دیـــوان عالـــی در یـــک قدمـــی چوبه 

دار قـــرار دارد.

همسرکشی تلخ به‌خاطر ظن خیانت در موبایل
 هفت تیرکشی دزد 

به سمت پلیس در میدان ونک
کیـــف قـــاپ تکـــرو در میـــدان ونـــک وقتی 
خـــود را در یـــک قدمـــی پلیس دید دســـت 
بـــه هفـــت تیر شـــد و شـــروع بـــه تیراندازی 
به ســـمت مأموران کـــرد. عقربه‌ها ســـاعت 
11 صبح روز یکشـــنبه 11 تیرماه ســـال جاری 
را نشـــان مـــی داد و تیمی از مأمـــوران مرکز 
اطلاعـــات پلیس تهـــران درحال اعـــزام به 
یک مأموریـــت در میـــدان ونـــک بودند که 
ناگهـــان بـــا صحنه عجیبـــی روبرو شـــدند. 
مأمـــوران در حـــال مأموریـــت بودنـــد کـــه 
ناگهان مشـــاهده کردند سارق موتورسواری 
اقـــدام بـــه کیـــف قاپـــی در میـــدان ونـــک 
کـــرد و در همین راســـتا مأمـــوران مأموریت 
جدیـــد خـــود را بـــرای دســـتگیری ســـارق 
تکـــرو آغـــاز کردنـــد. تیـــم پلیســـی خیلـــی 
زود و در یـــک اقـــدام غافلگیرانـــه ســـارق 
جـــوان را در محاصره قـــرار داده و موفق به 
متوقـــف کردن موتور ســـارق جوان شـــدند 
اما زمانیکه کیف‌قاپ حرفـــه‌ای از موتورش 
پیـــاده شـــد بدون توجـــه به دســـتور پلیس 
بـــرای تســـلیم شـــدن اســـلحه‌اش را از زیر 
لباســـش بیرون کشـــید و برای فرار از حلقه 
محاصـــره پلیس شـــروع بـــه تیرانـــدازی به 
ســـمت مأموران کـــرد. مأموران بـــا توجه به 
شـــلوغی میدان ونک و اینکه ممکن اســـت 
شـــلیک‌های سارق مســـلح به مردم اصابت 
کند با قانون رعایت بکارگیری ســـاح، پای 
راســـت متهم را هـــدف گلوله قـــرار دادند و 
ســـارق در حالیکـــه اســـلحه به دســـت بود 
روی زمیـــن افتاد. تیم پلیســـی خیلی زود و 
قبل از اینکه سارق مســـلح بتواند تعادلش 
را بـــرای شـــلیک‌های پـــی در پی به ســـمت 

مأمـــوران به دســـت آورد وارد عمل شـــده و 
در نخستین اقدام اســـلحه را از دست کیف 
قاپ جوان گرفته و ســـپس دستبند نقره‌ای 
را بـــه دســـتانش زدنـــد. مأمـــوران در گام 
بعدی به بازرســـی متهـــم پرداختند و علاوه 
بـــر اســـلحه متهـــم یـــک افشـــانه اشـــک‌آور 
نیـــز بـــه دســـت آوردنـــد و متهـــم بـــا حضور 
تیم‌های امـــدادی بـــه بیمارســـتان منتقل 
شـــد. ســـرهنگ ســـعید راســـتی معاونـــت 
عملیات ســـازمان اطلاعات پلیـــس تهران 
در راســـتای ایـــن خبر گفـــت: متهـــم که با 
شـــلیک مأموران زمینگیر شـــده بـــود برای 
درمان به بیمارســـتان منتقل شـــد و پس از 
درمان برای ســـیر مراحـــل قانونی در اختیار 

مقـــام قضایی قـــرار خواهـــد گرفت .

ســـه پســـر جوان بـــا پرســـه‌زنی در ســـایت دیوار، 
تلـــه  بـــه  را  قیمتـــی  اجنـــاس  وشـــنده‌های  فر

. ختنـــد ا ند می‌ا
طعمه‌هایشـــان  خانـــه  در  پـــای  وقتـــی  نهـــا  آ
می‌گذاشـــتند با کلـــت کمری به اجرای دسیســـه 

شـــوم خـــود دســـت می‌زدنـــد.
قضات دادگاه 3 متهم جوان را به 36 ســـال زندان  

در مجموع و شلاق محکوم کردند.

گرفتار در خانه
رســـیدگی به ایـــن پرونده از فروردین ماه امســـال 
به‌دنبال شـــکایت مـــردی که از ســـوی 3 پســـر با 
تهدیـــد کلت کمـــری در خانه‌اش هدف ســـرقت 

مســـلحانه قـــرار گرفته بود، آغاز شـــد.
وی در تشـــریح جزئیـــات شـــکایتش گفت: من 
در خیابـــان ســـهروردی زندگـــی می‌کنـــم. یک 
دســـتگاه پلی‌استیشن داشـــتم که می‌خواستم 
آن را بفروشـــم به همین خاطر آن را در ســـایت 

دیوار آگهـــی کردم. 
چنـــد دقیقـــه بعد پســـر جوانـــی با مـــن تماس 
گرفت و گفت قصد خرید پلی‌استیشـــن را دارد. 
وقتی بر ســـر مبلـــغ با هم بـــه توافق رســـیدیم، 
آدرس خانـــه‌ام را بـــه او دادم تـــا بـــرای گرفتـــن 
پلی‌استیشـــن و پرداخت پول بـــه خانه‌ام بیاید.
وی ادامـــه داد: چنـــد ســـاعت بعد 3 پســـر جوان 
بـــه خانـــه‌ام آمدنـــد. آنهـــا بلافاصله بعـــد از ورود 
بـــه خانه بـــه ســـمتم کلـــت کشـــیدند و تهدیدم 
کردند. ســـپس دســـت و پایم را بســـتند و گوشی 
موبایـــل، ایرپـــاد، لپ تـــاپ و پلی‌استیشـــن‌ام را 

ســـرقت کردند. 
آنهـــا وقتـــی فهمیدنـــد همســـرم هـــم در خانـــه 
اســـت به ســـراغ او رفتند و گردنبنـــد و مقداری از 

طلاهایـــش را بـــا تهدیـــد گرفتنـــد و گریختند.
 با این شـــکایت، تلاش پلیس برای ردیابی دزدان 

مســـلح آغاز شـــد. چند روز از این ماجرا نگذشته 
بود که شکایت مشـــابهی به پلیس رسید.

شکایت‌های مشابه
 دومیـــن طعمـــه ایـــن بانـــد گفـــت: من ســـاکن 
خیابان آفریقا هســـتم. صبح یـــک آگهی فروش 
پلی‌استیشـــن در ســـایت دیوار گذاشـــتم، چون 

می‌خواســـتم آن را بفروشـــم. 
ظهر پســـر جوانی با مـــن تماس گرفت و نشـــانی 
خانـــه‌ام را گرفـــت تـــا بـــرای خریـــد دســـتگاه به 
خانـــه‌ام بیایـــد. چند ســـاعت بعد 3 پســـر جوان 

به خانـــه‌ام آمدند.
وی ادامـــه داد: مـــن برایشـــان آبمیـــوه آوردم اما 
خـــودم بـــه محـــض خـــوردن آبمیـــوه بیهـــوش 
شـــدم. آنهـــا احتمـــالاً در یـــک لحظـــه از غفلتم 
سوء‌اســـتفاده کرده و در آبمیوه‌ام داروی بیهوشی 

ریختـــه بودند. 
وقتـــی به هـــوش آمـــدم متوجه شـــدم دســـت و 
پاهایم با طناب بســـته شـــده و اموال با ارزشـــم از 
جمله 20 ســـکه طـــا، 10 هزار دلار، سیســـتم‌های 
صوتی و تصویری، کیف پـــول دیجیتال، لپ تاپ، 
گیتـــار، مقداری طلا و... به ســـرقت رفته اســـت.
زمـــان زیـــادی از این شـــکایت نگذشـــته بـــود که 
شـــکایت دیگری روی میـــز پلیس آگاهـــی تهران 

قـــرار گرفت.
 ایـــن مالباخته نیز با همین شـــیوه مورد ســـرقت 
قـــرار گرفتـــه و طـــا، ارز و لوازم صوتـــی خانه‌اش 
ســـرقت شـــده بود. این شـــاکی نیز قصد فروش 
پلی‌استیشـــن در ســـایت دیوار را داشت که مورد 
سرقت مسلحانه ســـه دزد جوان قرار گرفته بود.

ردیابی سه دزد مخوف
در حالـــی کـــه فرضیه ســـریالی بودن ســـرقت‌ها 
رســـی  بر بـــه  مأمـــوران  بـــود،  گرفتـــه  قـــوت 

خانـــه  نزدیکـــی  در  مداربســـته  دوربین‌هـــای 
مالباخته‌هـــا پرداختنـــد و حـــدود 20 روز بعـــد از 
آخرین ســـرقت توانســـتند رد 3 دزد جـــوان را در 
غـــرب تهـــران بیابنـــد و آنهـــا را بازداشـــت کنند. 
مأمـــوران در بازرســـی از خانـــه ســـارقان 2 کلـــت 
کمـــری، ســـه تیغـــه خشـــاب و بخشـــی از اموال 

مســـروقه را کشـــف کردنـــد.
متهمان که به ترتیب 29، 30 و 35 ســـاله هستند 

به سرقت‌های ســـریالی اعتراف کردند.
بـــه دنبـــال اعترافـــات 3 دزد جـــوان، بـــرای آنهـــا 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونده‌شـــان بـــه اتهـــام 
سرقت مســـلحانه و حمل غیرمجاز سلاح جنگی 
بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.

در دادگاه
در ابتـــدای جلســـه 6 شـــاکی پرونـــده یـــک بـــه 
یک در جایـــگاه ایســـتادند و برای متهمان اشـــد 
مجازات خواســـتند.  ســـپس ســـه متهـــم از خود 

دفـــاع کردند.
نخســـتین متهم که افشـــین نام داشـــت، گفت: 
مـــا در ســـایت‌های فـــروش کالاهای دســـت دوم 
می‌چرخیدیـــم تـــا طعمـــه مناســـبی پیـــدا کنیم. 
وقتـــی می‌‌دیدیـــم یـــک نفر قصـــد فـــروش کالای 
گرانقیمتی را دارد و خانه‌اش در بالای شـــهر است 
بـــا او تمـــاس می‌گرفتیم و نقشـــه ســـرقت را اجرا 
می‌کردیـــم. ما دو کلـــت کمری خریـــده بودیم تا 
اگر فروشـــنده مقاومت ‌کرد او را با تهدید اســـلحه 

تســـلیم کنیم.
 دومین متهـــم که داریوش نام داشـــت در حالی 
که ســـرش را پایین انداخته بـــود، گفت: می‌دانم 
اشـــتباه کـــرده‌ام و حـــالا پشـــیمان هســـتم. من 
فریـــب حرف‌هـــای دوســـتانم را خـــوردم و بـــرای 
اینکـــه از بیکاری و مشـــکلات اقتصادی رها شـــوم 

دســـت به این کار زدم.
ســـومین متهم نیـــز که توحیـــد بود از شـــاکی‌ها 
طلب بخشـــش کرد و گفت: من خیلی پشـــیمان 
هســـتم و حرفی برای دفاع ندارم. من و دوستانم 
جوانـــی کردیـــم و حـــالا پشـــیمان هســـتیم. من 

اتهاماتـــم را قبول دارم.

زندان سنگین
در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند و هر یک 
از متهمان را به 10 ســـال زندان، 74 ضربه شـــاق 
و رد مـــال محکـــوم کردنـــد. هر یک از آنهـــا نیز به 
خاطـــر حمـــل و نگهداری ســـاح گرم به 2 ســـال 

زندان محکوم شـــدند.

سوتی عجیب سارق قد‌بلند در آبادان
ن همـــراه خود  بلند قد وقتـــی تلف ســـارق 
را در صحنه ســـرقت جا گذاشـــت، توســـط 
پلیـــس آبادان دســـتگیر شـــد. ســـرهنگ 
کیومـــرث کشـــوری، رئیس پلیـــس آبادان 
گفـــت: در پـــی وقـــوع چنـــد فقره ســـرقت 
منزل در برخی از نقاط آبادان، شناســـایی 
و دستگیری سارق یا ســـارقان احتمالی در 
ن فرماندهی قرار  ایـــ دســـتور کار مأموران 
ن راســـتا مأموران  گرفت. وی افزود: در ای
مبارزه با ســـرقت پلیس آگاهی شهرســـتان 
بـــا کارهای اطلاعاتی موفق شـــدند  آبادان 
یـــک ســـارق حرفـــه‌ای و ســـابقه‌دار را که 
2 متـــر قـــد دارد و به‌تازگـــی از زنـــدان آزاد 
شده، شناســـایی و با هماهنگی قضایی در 

مخفیگاهش دســـتگیر کنند.  در بازرســـی 
از محـــل اختفـــای متهـــم، لوازم ســـرقتی 
بـــه مالباختـــگان کشـــف و ضبط  متعلـــق 
ن سارق  شد. ســـرهنگ کشـــوری گفت: ای
ن  فراموشـــکار که موبایل خـــود را در آخری
ســـرقت در منـــزل یکـــی از مالباخته‌ها جا 
گذاشـــته بود تنهـــا چند روز پـــس از آزادی 
از زنـــدان با تشـــکیل یـــک بانـــد در یکی از 
شـــهرهای همجـــوار، اقـــدام به ســـرقت از 
منـــازل در آبـــادان می‌کرد که شناســـایی و 
دستگیر شـــد. متهم در تحقیقات به عمل 
آمـــده تا کنـــون بـــه 14 فقره ســـرقت منزل 
اعتراف کـــرده و پس از تشـــکیل پرونده به 

مقـــام قضایی معرفی شـــد.


